
گــروه حــوادث/ سرپرســت دادســرای جنایــی 
تهــران ماجرای خودکشــی دختــر جوانی را که 
در اغتشاشات بازداشت و سپس آزاد شده بود  

منتفــی دانســته و علت مــرگ وی را ناشــی از 
مصرف ماده مخدر شیشه اعلام کرد.

بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیــه، طی 

روزهای گذشــته در رسانه های معاند و ضد 
انقــلاب خبــری مبنی بر خودکشــی دختری 
19 ســاله به نام یلدا آقافضلی منتشــر شــد. 
ایــن رســانه ها مــرگ یلــدا آقافضلــی را بــه 
عنــوان  و  داده  ارتبــاط  اخیــر  اغتشاشــات 
کرده انــد ایــن دختــر در تاریــخ 20 آبــان بــه 
علت فشــار روانی ناشــی از بازداشت اقدام 

به خودکشی کرده است.
بررســی بــه عمــل آمــده نشــان می دهــد کــه 
 3 ســاعت  حــدود  آقافضلــی  یلــدا  خانــواده 
بامــداد 20 آبان ماه متوجه فوت وی شــده و با 

کلانتــری و اورژانس تماس گرفته و موضوع را 
اطلاع دادند.

با حضور اورژانس جســد متوفی برای بررســی 
علــت فــوت بــه پزشــکی قانونی منتقل شــده 
است. طبق اعلام پزشکی قانونی در معاینات 
به عمل آمده از جســد هیچ گونــه آثار کبودی 
و ضرب و شــتم و شکســتگی روی بدن متوفی 

مشاهده نشده بود.
فــوت  تعییــن علــت  بــرای  قانونــی  پزشــکی 
آزمایــش  سم شناســی اخــذ کــرده کــه نتایــج 
آزمایش سم شناسی نشان داد یلدا آقافضلی 

بــه علت مصــرف بیــش از اندازه مــواد مخدر 
صنعتــی از نــوع شیشــه اُوِردوز کــرده و جــان 

باخته است.
قاضی محمد شــهریاری، سرپرست دادسرای 
جنایــی اســتان تهــران نیــز در رابطــه بــا فوت 
یلــدا آقافضلــی گفــت: تحقیقــات بــه عمــل 
آمده قضایی و گزارش پزشــکی قانونی نشــان 
می دهــد که فرضیه خودکشــی مطرح نیســت 
و ایــن فــرد به علت مصرف بیــش از حد مواد 
مخدر از نوع شیشــه جان خود را از دست داده 

است.

 مرگ »یلدا«
 به خاطر مصرف مواد مخدر
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درخواست طلاق به خاطر سادگی همسر
گروه حوادث/مرد جوان شــش ماه پس از مراسم عروسی به بهانه اینکه 
همســرش زنی ساده و شهرســتانی است و دوستانش لهجه او را مسخره 

می کنند تقاضای طلاق داد.
اوایــل هفته زوجی جوان بــه یکی از شــعبه های دادگاه خانواده مراجعه 
کرده و در انتظار رســیدن نوبت بررســی پرونده شــان بودند. وقتی منشی 
دادگاه آنهــا را به داخل شــعبه فرا خواند قاضی که بــا مطالعه پرونده تا 
حدودی در جریان مشــکلات آنها قــرار گرفته بود رو به مرد جوان به نام 
آرمین کرد و گفت: اینطور که من متوجه شــدم شــما درخواست جدایی 
داده ایــد. شــما تــازه 6 مــاه اســت ازدواج کرده ایــد دلیل این درخواســت 

چیست؟
آرمیــن از جایــش بلنــد شــد و گفت: جنــاب قاضی مــن و ایــن خانم در 
دانشــگاه با هم آشنا شــدیم او دختری شهرســتانی و از خانواده ای ساده 
و ســنتی اســت که برای ادامــه تحصیل به تهــران آمده و رفتــارش کاملًا 
بچگانه و ســاده بود. اوایل آشــنایی و دوســتی این رفتار برایم جذاب بود 
چون برخلاف برخی دخترها هفت خط و فریبکار نبود و همین سادگی و 

بی شیله پیله بودنش مرا جذب کرد.
 وقتــی پیشــنهاد ازدواج دادم و خانواده ها نیز قبــول کردند با هم ازدواج 
کردیم، ما هنوز درســمان تمام نشــده و دانشــجو هستیم اما الان مشکل 

من با همسرم این است که آنطور که من می خواهم رفتار نمی کند.
 مــن فکر می کــردم مونا بعد از ازدواج و زندگــی در تهران کمی رفتارش 
معتدل تر شود و از این همه سادگی دست بردارد چندبار به او گفتم وقتی 
با دوســتانم بیــرون می رویم یا بــه خانه ما می آیند با لهجه شهرســتانی 
صحبت نکن، ســؤالات کودکانه نپرس کمی اطلاعاتت را درباره مســائل 

بالا ببر تا اطرافیان تو را دست نیندازند اما او قبول نمی کند.
 واقعاً خســته شــدم او با مــن خیلی فرق دارد. جنــاب قاضی رفقای من 
اغلب بلاگر هســتند و به روز زندگی می کنند اما همســر من مثل یک زن 
۵0 ساله رفتار می کند مثل مامانم همش به من می گوید این کار را بکن 
ایــن کار را نکــن. مــدام می گوید این لباس را نپوش، ســیگار نکش، اینجا 
نرو و... لطفاً حکم طلاق ما را صادر کنید من دیگر نمی خواهم در جمع 

دوستانم مورد تمسخر قرار بگیرم. 
مونــا در همیــن موقع دســتش را بــالا آورد و در حالی کــه اجازه صحبت 
می خواســت، گفت: آقای قاضی من می گویم ســیگار نکشــد چون برای 
سلامتی اش ضرر دارد. می گویم مثل دوستانش لباس های جلف نپوشد 

چون او دیگر متأهل است و باید رفتارش مردانه باشد.
 بــه او می گویم مــن نمی توانم مثل برخــی از این بلاگرهــا آرایش کنم و 
لباس بپوشم چون از سبک زندگی آنها خوشم نمی آید اما حالا می بینم 
کــه آرمین مــرا نمی خواهد. بهتر اســت این زندگی با حکــم طلاق تمام 

بشود تا من هم از دست رفتار های بچگانه او راحت بشوم.
 آرمیــن مــرد زندگــی نیســت اگــر همیــن الان دوســتانش مــن را تأییــد 
کننــد نظرش عــوض می شــود و من بهتریــن زن دنیا می شــوم اما چون 
دوســتانش بــه او گفته اند این چــه زنی اســت گرفته ای، دلــش را زده ام. 
جناب قاضی من هم موافق طلاق هســتم حتی مهریه هم نمی خواهم 

دیگر خسته شده ام. 
قاضــی گفــت: رفتار شــما نشــان می دهد که بــرای ازدواج هنــوز آمادگی 
نداشــته اید ولی بــا این حال باید دو ماه به کلاس های مشــاوره بروید اگر 
مشــکلتان حل نشــد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم. یادتان باشد 

زندگی مشترک نیاز به همفکری و همراهی زن و شوهر با هم دارد.
ë امیرحسین صفدری /کارشناس حوزه خانواده 

در این پرونده می بینیم که ســن کم، انتخاب هیجانی و احساســی، نبود 
ثبات شــخصیتی و درک متقابل و تضاد فکــری، از عوامل اصلی جدایی 

زوج های جوان در این روزهاست.
مشــاهده می کنیــد کــه در این پرونــده آرمیــن در یک حال وهــوای دیگر 
زندگــی می کنــد و مونا هم خواســته های دیگــری دارد. ایــن تضاد فکری 
ســبب شــده اســت کــه زوج جــوان همدیگــر را درک نکننــد و نســبت به 
کوچک ترین مســأله ای در زندگی مشترکشــان با هم بــه اختلاف بخورند 
و همین مســأله قطعاً ســبب می شــود که آنها از نظر عاطفــی از یکدیگر 
فاصلــه بگیرنــد و در نهایــت به  مرحله طلاق عاطفی برســند که ســبب 
جدایی آنها می شود.قبل از ازدواج این زوج جوان باید در خصوص تمام 
مسائل زندگی مشترکشان با هم گفت و گو و این تضاد ها را شناسایی و بر 

اساس صداقت و درستی همه چیز را بیان می کردند.
مشــکل اصلــی آنها این اســت که فکــر می کردنــد می تواننــد همدیگر را 
تغییر بدهند اما زندگی به شــرط تغییر یک امر اشــتباه اســت. زوج های 
جــوان بایــد تضاد هــای بین خودشــان را شناســایی و تلاش کننــد آنها را 

تبدیل به نقاط قوت خود کنند نه اینکه دنبال جدایی باشند.

 3 کشتــــه
 در تیراندازی دانشگاه ویرجینیا

تیراندازی در دانشــگاه ویرجینیای امریکا، سه کشــته و دو مجروح بر جای 
گذاشت.

پلیس ویرجینیا دوشــنبه در توئیتــی از تیراندازی اواخر یکشــنبه )به وقت 
محلی( در محوطه این دانشگاه خبر داد و افزود: این تیراندازی سه کشته و 

دو زخمی بر جای گذاشته است.
به گــزارش ســی ان ان، رئیس دانشــگاه ویرجینیا با صدور بیانیــه ای اعلام 
کرد: یکشــنبه شــب در پردیس این دانشــگاه تیراندازی شــده که 3 فوتی و 
2 مجروح بر جای گذاشــته اســت. بنا بر اعلام پلیس منطقه، فرد مظنون 
»کریســتوفر دارنل جونز« یکی از دانشــجویان این دانشــگاه اســت. پلیس 
دانشــگاه ویرجینیا ضمن بیان اینکه مظنون هنوز آزاد اســت، او را مســلح 
و خطرنــاک خواند.پلیس ویرجینیا تلاش بــرای یافتن این مظنون را آغاز 
کــرده و از هلیکوپتــر پلیــس ایــن ایالت بــرای عملیات جســت وجوی وی 
اســتفاده شــده اســت. گفته شــده مظنون به تیرانــدازی در ســال 201۸ در 

لیست دانشجویان دانشگاه ویرجینیا قرار داشته است.
مقامات دانشگاه ویرجینیا هویت قربانیان مبنی بر دانشجو بودن یا نبودن 
آنها را اعلام نکردند. دو فرد مجروح هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی 

هستند و برگزاری کلاس های دوشنبه این دانشگاه نیز لغو شده است.
در این میان، »رابین اس هدلی« معاون دانشــجویی دانشگاه ویرجینیا به 
دانشــجویان اعلام کرد در وضعیت آماده باش باشــند و دســتورات ایمنی 

دانشگاه را جدی بگیرند.
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گروه حوادث/   مــرد جوان که در یک 
محفل دوســتانه به دروغ مدعی شده 
بود دختر مــورد علاقه اش را از کوه به 
پایین پرت کرده با شــکایت پدر دختر 

جوان محاکمه اما تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از آبان ســال 
دختــر  مشــکوک  مــرگ  خبــر  بــا   ۸7
جوانــی به نــام صدف کــه از ارتفاعات 

فیروزکوه سقوط کرده بود، آغاز شد.
بــا حضــور و بررســی پلیــس از صحنه 
کــه  شــد  داده  ایــن  احتمــال  حادثــه 
صدف بــه عمد از ارتفاعــات به پایین 
پرتاب شده اســت. در ادامه، مأموران 
بــا کار میدانی تحقیقات شــان را پیش 
گرفتــه و با چنــد نفر از شــاهدان که در 
محل حضور داشتند، صحبت کردند. 
یکــی از شــاهدان بــه مأمــوران گفــت: 
مــا پایین تــر از محلی بودیــم که دختر 
جــوان قــرار داشــت امــا بــه یکبــاره با 
صدای جیغ او متوجه شــدیم ســقوط 

کرده است.

شــاهد دیگری نیز گفــت: دختر جوان 
با شــدت ســقوط کرد و به زمین خورد 
و پــس از آن هــم خونریزی کــرد. ما با 
اورژانــس تمــاس گرفتیــم امــا پیــش 
کــرد.  فــوت  او  اورژانــس  رســیدن  از 
از  را  تعادلــش  نشــد  هــم  مشــخص 
دســت داد یــا نتوانســت از راه باریــک 
ســقوط  زمــان  امــا  کنــد  عبــور  مســیر 

سرعتش خیلی زیاد بود.
بــا دســتور  از آن جســد صــدف  پــس 
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

مــورد  کــه  مــی داد  نشــان  تحقیقــات 
مشــکوکی در بروز حادثــه وجود ندارد 
ضمــن اینکــه پزشــکی قانونــی هم در 
گزارشــی اعــلام کرد کــه متوفی بــر اثر 
شــدت جراحــات وارده بــه ســر در پی 
ســقوط از ارتفــاع و خونریــزی شــدید 

جان باخته است.
در حالــی که 12 ســال از ماجرا گذشــته 
بــود و به نظر می رســید پرونــده دختر 
جوان مختومه شده است، پدر صدف 
در خــرداد ســال 99 با حضــور در اداره 

آگاهــی و طــرح یــک ادعــا مبنــی بــر 
اینکه به پســر جوانی به نام شاهین که 
خواســتگار دخترم بود ظنین هســتم، 

شکایتی را ثبت کرد.
وی در توضیــح ماجــرا گفت: شــاهین 
خواســتگار دختــرم بــود اما بــه خاطر 
اینکــه شــرایط مناســبی بــرای ازدواج 
نداشــت بــه او جــواب منفــی دادیــم. 
حالا متوجه شــدم روزی که آن حادثه 
بــرای صــدف رخ داد شــاهین هــم در 
محل بوده. فکر می کنم او دخترم را از 

ارتفاع به پایین هل داده است.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا 
پس از 12 ســال از آن شــخص شکایت 
بــه بیمــاری  کرده ایــد گفــت: صــدف 
مــا در آن دوران  و  بــود  صــرع مبتــلا 
فکر می کردیم شــاید در مســیر صعود 
دچار حمله تشــنجی شــده و از ارتفاع 
سقوط کرده است، اما چند وقت پیش 
چند نفر از دوســتان مشترک صدف و 
شــاهین گفتند که شاهین به آنها گفته 
بــه  پــدرش جــواب منفــی داد  چــون 

 مـرد دروغ گو
 از اتهام قتل تبرئه شد

صدف در کوه تعرض کردم و بعد هم 
او را به پایین انداختم.

بــا اظهــارات پــدر صــدف، شــاهین در 
دی ســال گذشته شناسایی و بازداشت 
شد ســپس تحت بازجویی قرار گرفت 
و گفــت: قبــول دارم کــه در آن زمــان 
بــه صــدف علاقه مند بودم امــا پس از 
مخالفت خانواده اش با ازدواج ارتباط 
ما کمرنگ شد. در روزی هم که صدف 
دچار حادثه شد من در کوه نبودم و در 

تعجبــم که چرا بعد از این همه ســال 
پدرش چنیــن ادعایــی را مطرح کرده 

است.
بــا ادعای شــاهین مبنــی بر اینکــه روز 
صــدف،  پــدر  نبــوده،  کــوه  در  حادثــه 
2نفــر از افرادی را کــه موضوع تعرض 
و ســقوط دخترش از ســوی شــاهین را 
برملا کــرده بودنــد بــه دادگاه معرفی 

کرد.
و  متهــم  و  شــاکی  اظهــارات  از  پــس 

بــرای  پرونــده  تحقیقــات،  تکمیــل 
دادگاه  یازدهــم  شــعبه  بــه  رســیدگی 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد .
بــه  ابتــدای جلســه دادگاه، شــاکی  در 
جایــگاه رفــت و بــا تکــرار اظهاراتــش 
عنــوان کرد: من مطمئنم که شــاهین، 
دختــرم را بــه قتــل رســانده و بــرای او 

درخواست قصاص دارم.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و با رد 
اتهام قتل گفت: من کســی را نکشتم و 
در ماجرای مرگ صدف، هیچ نقشــی 
نداشتم. فقط به خاطر خودنمایی نزد 
دوســتانم گفته بودم که وقتی پدر او با 
ازدواج مــا مخالفت کــرد صدف را آزار 
دادم و بعــد هم او را از ارتفاع به پایین 
نبایــد  کــردم و  امــا اشــتباه  انداختــم، 
چنیــن دروغ هایی را مطــرح می کردم. 
حــالا هم قســم می خورم کــه مرتکب 

چنین کاری نشده ام.
پــدر  کــه  پرونــده  ادامــه، شــاهدان  در 
صــدف بــه دادگاه معرفــی کــرده بود، 

یک به یک به جایگاه رفتند.
یکی از شــاهدان به قضات گفت: پس 
از آن ماجــرا، یــک روز شــاهین بــه من 
گفــت روزی کــه صــدف فــوت کــرد، او 
را مــورد آزار و اذیــت قــرار دادم و بعد 
هــم از ارتفــاع بــه پایین پرتــش کردم. 
اما شــاهد دوم عنوان کــرد: من چنین 
حرف هایــی را از متهــم نشــنیدم. پس 
از آن، شــاکی دوباره بــه جایگاه رفت و 
گفــت: متهم دروغ می گوید و قســم او 

هم قابل قبول نیست.
بعــد از پایان اظهارات شــاکی، قضات 
وارد شــور شــدند و متهــم را بــه دلیــل 

اثبات نشدن جرم، تبرئه کردند.

گــروه حــوادث/  دختر نوجــوان که بــا فریب خواســتگار 
قلابــی از خانه فرار کرده بود به خاطر ترس از بازگشــت 

به خانه، تکدی گری را انتخاب کرد. 
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، مدتــی قبل مرد 
جوانــی بــا مراجعه به پلیــس از ناپدید شــدن دخترش 
خبــر داد: مینــا امــروز برای دیــدن یکی از دوســتانش از 
خانه خارج شــد ولی دیگر برنگشت. با دوستش تماس 
گرفتــم، او گفــت که اصــلًا با مینا قرار نداشــته اســت. از 
طرفی دختر 14 ســاله ام، شناســنامه و طلاهای خودش 

و مادرش را به سرقت برده است.
بــا شــکایت مــرد جــوان تحقیقــات بــرای یافتــن دختر 
نوجوان آغاز شــد و یک هفته بعد مأموران پلیس حین 
گشــت در یکی از پارک های جنــوب تهران متوجه دختر 
نوجوانی شــدند که در حال تکدی گری اســت. مأموران 
بــه او مشــکوک شــده و در تحقیقــات مشــخص شــد که 
وی همان دختری اســت که یک هفته قبل ناپدید شــده 

است.
مینــا در تحقیقــات گفت: مدتی قبل با پســری به نام 
ســروش در اینســتاگرام آشــنا شــدم. او از همان ابتدا 
ابــراز علاقــه کــرد و گفــت می خواهــد بــا مــن ازدواج 
کنــد. امــا چــون ســروش 16 ســال از مــن بزرگتــر بود 
گفــت خانــواده ات مرا قبــول نمی کنند چــون من 30 
ســاله هســتم و تو 14 ســاله و خانواده ات با ازدواج ما 

موافقت نمی کنند.
او ادامه داد: به همین دلیل از من خواست از خانه فرار 
و با او ازدواج کنم من که عاشــقش بودم قبول کردم اما 
ســروش از مــن خواســت طلاهای خــودم و مــادرم را از 
خانه بردارم و قرار شد او هم طلاهای مادرش را بیاورد 
تا آنها را بفروشیم و با اجاره خانه ای، زندگی جدیدی را 
آغاز کنیم. طبق نقشــه ســروش طلاها و شناسنامه ام را 

برداشتم و از خانه خارج شدم. 
به محل قرار با ســروش رفتم او طلاها را از من گرفت تا 
بفروشــد اما بعــد از آن دیگر او را ندیــدم. من که طلاها 
را دزدیــده و از خانــه فــرار کرده بودم، ترســیدم به خانه 
برگــردم. از طرفــی چون جایــی برای ماندن نداشــتم و 
هیــچ پولی هم برایم نمانده بود شــروع بــه تکدی گری 
کــردم تــا خــرج زندگی ام را به دســت آورم و شــب ها در 

پارک می خوابیدم.
با پیدا شــدن دختــر نوجوان، خانواده مینا از پســر جوان 
کــه دخترشــان را فریــب داده بــود شــکایت کردنــد. بــه 
دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران 

تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

گروه حوادث/   4 باربر بازار که ســناریوی 
سرقت از انباری ها و مغازه ها را طراحی 
و اجــرا کرده بودنــد وقتی می خواســتند 
الماس 10 قیراطی را بفروشــند از ســوی 

پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
16 آبان تاجر میانســالی با پلیس تماس 
گرفت و از ســرقت مغــازه اش در حوالی 
بازار خبــر داد. او گفت: اینجا هم مغازه 
و هم دفتر کارم است. صبح که به محل 
کارم آمــدم متوجــه شــدم کــه از مغــازه 
سرقت شده و گاوصندوقم را هم با خود 
برده انــد. داخل گاوصندوق یک الماس 
10 قیراطــی تــراش نخورده بــه مبلغ 2 و 
نیم میلیارد تومان به همراه 50 میلیون 
تومان پول نقــد و 70 برگه چک متعلق 
بــه مشــتری ها بــود. ســارقان همچنیــن 
لپ تــاپ و دو هــزار جین لبــاس زنانه به 
مبلــغ یک و نیــم میلیارد تومــان از انبار 

کنار مغازه ام، سرقت کرده اند.
بدنبال این تماس، مأموران راهی محل 
شــده و در بازرسی از محل مشخص شد 
که بیــرون مغازه مجهز بــه دوربین های 
مداربســته بوده اما سارقان دوربین ها را 
از کار انداخته اند. از طرفی مشخص شد 
عامــلان این ســرقت میلیــاردی قفل در 
اول را با شــاه کلیــد و قفل در دوم مغازه 

را با دیلم باز کرده اند.
در حالی که سارقان هیچ رد و سرنخی از 
خود به جا نگذاشــته بودنــد و با تخریب 
در  آنهــا  از  تصویــری  هیــچ  دوربین هــا 
دســت نبود، صاحــب مغــازه اطلاعات 
جدیدی به پلیس داد و گفت: از آنجایی 
کــه داخــل گاوصنــدوق المــاس بــود و 
می ترسیدم که نکند مغازه مورد سرقت 
قــرار بگیــرد، مــن یــک دوربیــن مخفی 
داخل مغــازه کار گذاشــتم. دوربینی که 
ســارقان از وجــود آن بی خبــر بودند و به 
همیــن دلیــل آن را تخریــب نکرده انــد. 
دوربین تصاویر ســارقان را از زمان ورود 
تــا تــرک مغازه بــه صورت کامــل ضبط 

کرده است.
اختیــار  در  تاجــر  مــرد  کــه  ســرنخی  بــا 
مأموران قــرار داد، آنها به بازبینی فیلم 
دوربین مخفی پرداختند. تصاویر نشان 
مــی داد کــه چهــار مرد نقــاب دار نقشــه 
ســرقت را اجرا کرده و ســوار بر خودرو از 

محل متواری شده اند.

ë فروش الماس
در حالی که تحقیقات برای شناســایی و 
دستگیری مردان نقاب دار ادامه داشت 
بــا این احتمال که ســارقان قصد فروش 
در  دارنــد،  را  نخــورده  تــراش  المــاس 
شاخه ای از بررســی ها روی این موضوع 
متمرکز شدند. بررسی ها ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان چنــد روز قبل دریافتند 
چنــد نفــر در خانــه ای واقــع در جنــوب 
تهــران قصد خرید و فروش یک الماس 
را دارند. با زیــر نظر گرفتن خانه مرموز، 
معلوم شــد افرادی که به آن خانه رفت 

و آمد دارند، خریداران الماس هستند.
بــا برملا شــدن ایــن موضــوع، مأموران 
راهــی خانــه مــورد نظــر شــده و 4 مــرد 
بودنــد  خانــه  ســاکنان  کــه  را  جــوان 
بازداشت کردند. در بازرسی از مخفیگاه 
آنان، وسایل ســرقتی مغازه مرد تاجر و 

الماس کشف شد.

ë اعتراف به دومین سرقت
متهمــان کــه راهــی جــز بیــان حقیقــت 
ســرقت  بــه  بازجویی هــا  در  نداشــتند، 
مغــازه مــرد تاجر اعتــراف کردنــد. یکی 
از آنهــا گفــت: بعــد از ســرقت، مقداری 
از لباس هــا را فروختیم و می خواســتیم 
هــم  را  لباس هــا  مابقــی  و  المــاس 

بفروشیم که بازداشت شدیم.
گرچه متهمان مدعــی بودند که فقط از 
مغازه پوشاک زنانه سرقت کرده اند، اما 
در بازرســی از گوشــی تلفن همــراه یکی 
از آنهــا، تصاویــر چندیــن طاقــه پارچــه 
که روی آنها شــماره تلفن نوشــته شــده 

بود، مشــاهده کردند.زمانی کــه تصاویر 
به ســارقان نشان داده شــد؛ آنها مدعی 
شدند پارچه متعلق به خودشان بوده و 
بعــد از مدتی هم آنها را فروخته اند. اما 
اظهــارات آنها برای مأموران قابل قبول 
نبود. مأموران با شــماره تلفن همراهی 
کــه روی طــاق پارچــه نوشــته شــده بود 
تماس گرفتــه و بدین ترتیب راز دومین 

سرقت آنها برملا شد.
صاحــب تلفن همــراه که مغــازه پارچه 
فروشی داشــت، در تحقیقات بیان کرد: 
مــرداد امســال زمانــی کــه بــه مغــازه ام 
در نزدیکــی بــازار رفتــم، متوجــه شــدم 
رفتــه  ســرقت  بــه  پارچــه ام  طاقه هــای 
است. ارزش طاقه های پارچه یک و نیم 
میلیارد تومان بود بلافاصله این سرقت 
کردم.تصاویــر  گــزارش  پلیــس  بــه  را 
طاقه های پارچه به مرد مالباخته نشــان 
داده شــد و او پارچه هایــش را شناســایی 
کــرد. با مشــخص شــدن ایــن موضوع و 

شناســایی دومین شاکی، ســارقان جوان 
بــه دومیــن ســرقت خــود نیــز اعتــراف 

کردند.
یکــی از آنهــا گفــت: هــر چهــار نفرمــان 
در یکــی از شهرســتان های غربی کشــور 
زندگی می کنیم و برای پیدا کردن کار به 
تهــران آمدیم. در بازار مشــغول باربری 
شــدیم و از آنجایی که حقوق مان پایین 
بود تصمیم به سرقت گرفتیم. بواسطه 
را  انبارهایــی  و  مغــازه داران  کارمــان؛ 
کــه اجنــاس بــاارزش در آنهــا نگهداری 
هــم  بعــد  کردیــم.  شناســایی  می شــد 
شبانه وارد مغازه ها شده و با تخریب در 
ورودی و از بین بردن دوربین مداربسته 

نقشه سرقت را اجرا  کردیم.
بــا اعتراف چهار متهم جوان، به دســتور 
دادیــار شــعبه چهــارم دادســرای ویــژه 
ســرقت، متهمان در اختیار اداره آگاهی 
ایــن  در  و تحقیقــات  شــدند  داده  قــرار 

خصوص ادامه دارد.

 تکدی گری دختر 14 ساله
 بعد از سرقت طلاهای مادر

 الماس 10 قیـــراطی
سرنخ دستگیری سارقان نقاب دار


